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  چكيده
تقريرهاي مختلفـي كـه تـاكنون از نظريـة اصـالت وجـود       
ملاصدرا ارائه شده اسـت عمومـاً بـه خاسـتگاه و فرآينـد      

محـور نظـر    گيري اين ديدگاه به شكل مسئله تاريخي شكل
كنندة اين است كـه سـرآغاز    اين نوشتار تبيين. نداشته است

اي از تـاريخ   گيري مبناي اصـالت وجـود چـه نقطـه     شكل
فلسفه اسلامي بوده و ملاصدرا براي رساندن آن به پختگي 

بازتقرير تاريخي ايـن نظريـه   . هايي را پيموده است چه گام
 تـرين مبنـاي   دهد كه آنچه امروزه به عنوان كليدي نشان مي

وجودشناختي صدرالمتألهين مطـرح اسـت، در ابتـدا تنهـا     
سينا، شيخ اشراق و ميرداماد، هـر   مسائلي بوده است كه ابن

محـور   اما مواجهة مسئله. اند يك به نوعي با آن مواجه بوده
ملاصدرا با اين مباحث، كه با پيمودن شش گام به پختگـي  

چنـد   هـايي سـاده بـه    رسيده، ديدگاه او را از جايگاه پاسخ
اش مبـدل   پرسش، به يك مبنـاي كليـدي در نظـام فكـري    

مبنايي كـه زيربنـاي بسـياري از نوآوريهـاي     . ساخته است
نشـان دادن  هدفاين پژوهش بـا  . رود فلسفي او به شمار مي

تـري از ديـدگاه اصـالت وجـود و بـا روش       تصوير دقيـق 
نوآوري اين نوشتار . توصيفي ـ تحليلي انجام پذيرفته است 

گيـري از رويكـردي متفـاوت در واكـاوي و ارائـة       در بهره
  .نظرية اصالت وجود است

خاستگاه اصالت وجـود، مسـئله اصـالت    : واژگان كليدي
.وجود، فرآيند تاريخي اصالت وجود، مبناي اصالت وجود
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Abstract 

Different expositions which have been presented 
on MullaSadra’s “principality of existence” have 
generally neglected the origin and historical 
process of development of this view from an issue-
based perspective. This article determines the point 
of emergence of principality of existence in the 
history of Islamic philosophy, and explains what 
steps MullaSadra passed to enrich it. Historical 
review of this theory shows that what is discussed 
as MullaSadra’s (also known as Sadr-ol-
Moto’allehin) major ontological basis has at first 
been merely some issues which “Avicenna”, 
“Shahab Al-Din Suhrawardi” and “Mir Damad” 
had faced in different ways. But MullaSadra’s 
issue-based attitude toward these discussions, who 
reached “maturity” by going through six steps, has 
transformed his view from mere answers to a few 
questions into a fundamental basis in his 
philosophical system, a basis which is considered 
as the foundation of many of his philosophical 
innovations. The present research aimed at giving 
a more precise representation of “principality of 
existence” view and was conducted using 
descriptive-analytical method. The innovative 
aspect of this article is to adopt a different 
approach in exploring and presenting principality 
of existence. 

KeyWords: origin of principality of existence, 
issue of principality of existence, the historical 
process of principality of existence, foundation of 
principality of existence. 
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  مقدمه
هايي كه در حوزة فلسـفة اسـلامي انجـام     پژوهش
: انــد عمــدتاً از دو رويكــرد خــارج نيســتند گرفتــه

هر يـك  . محور محور و مسئله وضوعرويكردهاي م
توان در يكي از سـه روش   از اين رويكردها را مي

. وجـو كـرد   اي جسـت  توصيفي، تحليلي و مقايسه
ــه    ــد اســت ك ــفي در صــورتي مفي ــژوهش فلس پ

گر بتواند ميان اهداف پژوهش با رويكـرد   پژوهش
كنـد تناسـبي    و روشي كـه بـراي آن انتخـاب مـي    

هـايي كـه در    ژوهشبرخي از پ. منطقي برقرار كند
گيري  اند در بهره حوزة فلسفة صدرايي انجام گرفته

ها سازگار باشـد، توفيـق    از روشي كه با اهداف آن
اند؛ بنابراين، گاه محصـول پـژوهش،    چنداني نيافته

اعم از اينكه در مقام توصيف، تبيين، تحليل يا نقد 
يك ديدگاه باشـد، از آراي واقعـي صـدرالمتألهين    

  .است فاصله گرفته
نظرية اصالت وجود در رأس موضوعاتي است 

آيـد، ذهـن    ها بـه ميـان مـي    كه هرگاه سخن از آن
مخاطب ناخودآگاه از صدرالمتألهين شـيرازي يـاد   

بررسي اين مبحث از جهات مختلفي حائز . كند مي
تـرين اركـان    اولاً، اين نظريه از مهـم : اهميت است

و  رود مباني وجودشناختي ملاصدرا به شـمار مـي  
هـاي ملاصـدرا بـر پايـة نظريـة       بسياري از ديدگاه

پـذير اسـت؛    اصالت وجود شكل گرفتـه و توجيـه  
ثانياً، مسئلة اصالت وجود نقطـة عطفـي در تـاريخ    

هاي فيلسوفان پس  فلسفة اسلامي است كه انديشه
از خود را به طور محسوسي تحت تأثير قـرار داده  

شــود كــه در  هــا ســبب مــي ايــن ويژگــي. اســت
هاي تبييني، تحليلي و انتقادي دربارة ايـن   پژوهش

بـه  . ديدگاه از شيوه و قالب مناسبي اسـتفاده شـود  
ترين راه براي واكـاوي نظريـة    رسد صحيح نظر مي

اصالت وجود پي گرفتن همان روشـي اسـت كـه    
صدرالمتألهين در اثبات و تبيين آن پيمـوده اسـت؛   

محـور تحليلـي    روشي كه از آن به رويكرد مسـئله 
  .كنيم مي ياد

اين رويكرد مخاطبان فلسفة صدرايي را بـر آن  
گونه بگرند كه ايـن   دارد تا به نظرية اصالت اين مي

اي به انديشة وي  ديدگاه بدون هيچ مقدمه و سابقه
گيـري ايـن نظريـه را     راه نيافته است، بلكـه شـكل  

اي ببيننــد كــه بــه  محصــول فراينــدي چندمرحلــه
گرفتــه و  گــام در ذهــن او شــكل بــه صــورت گــام

اين مراحل در ارائة تحليلـي و  . پرورش يافته است
برهاني نظرية اصالت وجود از سوي ملاصدرا نيـز  
به شكلي ظهور يافته و در آثار وي قابل رهگيـري  
است؛ فرايندي كه بخشي از آن را بايد در ديـدگاه  

بـديهي  . وجـو كـرد   فيلسوفان پيش از وي جسـت 
سوفان پيش از است كه واكاوي آثار ملاصدرا و فيل

هاي اين فراينـد يكـي    وي با رويكرد استخراج گام
از ضروريات حوزة صدراپژوهي است، البتـه بايـد   

گيري ديدگاه اصـالت   توجه داشت كه فرايند شكل
وجود در انديشة ملاصـدرا اگرچـه قابـل بازيـابي     

توان براي آن ترتيـب زمـاني دقيقـي     است، اما نمي
را بـر اسـاس    توان آن مشخص كرد، بلكه فقط مي

  .هاي منطقي بازتقرير كرد گام
پژوهش حاضر شش گام منطقي اين فراينـد را  
از ميان آثار صدرالمتألهين بازيابي كرده است كه به 

. 2هـاي تـاريخي؛    زمينـه . 1: انـد از  ترتيب عبـارت 
ادلة ملاصدرا بر اصالت وجود؛ . 3اعتبارات عقليه؛ 

نشــأ م. 6مجعــول بالــذات؛ و . 5كلّــي طبيعــي؛ . 4
مواجهة ملاصدرا با هر يك از اين . احتياج به علت
هـا اركـان نظريـة     هـاي وي بـه آن   مسائل و پاسـخ 

  .دهند اصالت وجود را تشكيل مي
  

  هاي تاريخي زمينه. 1
گيـري نظريـة اصـالت وجـود      اولين گام در شـكل 

مواجهة ملاصدرا با سؤالي است كـه پيشـينيان وي   
آيا «: است كه پرسش اين. در مقابل او نهاده بودند

وجود در عـالم خـارج حقيقـي و اصـيل اسـت و      
ماهيت اعتباري است يا به عكس آنچـه در خـارج   

شود و اصالت دارد ماهيت است و وجود  يافت مي
  .»اعتباري است؟



 147   از مسئله تا مبنا اصالت وجود،

 نشـان  ملاصـدرا  از پيش فيلسوفان آثار بررسي
آيـا  «كه طـرح ايـن سـؤال دووجهـي كـه       دهد مي

ــا از آن  ــود اســت ي ــت؟ اصــالت از آن وج » ماهي
بار از سوي ميردامـاد مطـرح شـده اسـت      نخستين

و پـــــيش از ) 504-507/ 1: 1381ميردامـــــاد، (
ميرداماد اين مسئله به شكل دووجهي مطرح نبوده 
است كه فيلسوفان دانسته يكي از دو طـرف آن را  

گـويي بـه ديگـر     انتخاب كنند و آن را مبناي پاسخ
د شـو  مسائل مربـوط قـرار دهنـد؛ در نتيجـه نمـي     

يك از فيلسوفان پيش از ميرداماد را به معنـاي   هيچ
امروزي آن طرفدار نظرية اصالت وجود يا اصالت 
ماهيــت بــه شــمار آورد؛ البتــه چنــين نيســت كــه 
ميرداماد اين سؤال را به صـورت اتفـاقي و بـدون    

اي مطرح كرده باشد، بلكه مواجهة وي  هيچ پيشينه
تر نيز  شبا دو مسئلة ديگر از مباحث فلسفي كه پي

مطرح بوده است وي را به انديشيدن در اين بـاب  
وجود كليّ طبيعي در «يكي بحث : سوق داده است

مغـاير نبـودن وجـود و    «و ديگـري بحـث   » خارج
  )1(.»ماهيت شيء در خارج

اين پرسش كه آيا وجود اصيل است يا ماهيت، 
از اين جهت با دو مبحث يادشده مرتبط است كـه  

: ل بـر دو بخـش اسـت   سؤال مذكور خـود مشـتم  
بخشي كه از اصالت يا اعتباري بودن ماهيت سخن 

گويد و در پي بررسي آن است كه آيـا ماهيـت    مي
شـود   واقعاً در عالم خارج يافت مـي ) كليّ طبيعي(

يا چنين نيسـت و يافـت شـدن ماهيـت در عـالم      
خارج پنداري بـيش نيسـت؛ و بخـش دوم كـه از     

گويـد و   اصالت يا اعتباري بودن وجود سخن مـي 
در پي روشن شدن اين سؤال است كه آيـا مفهـوم   
وجــود در عــالم خــارج مصــداق حقيقــي دارد يــا 
مصاديق خارجي آن فقط فرض و پنداري است كه 

بخـش اول كـه بـه    . كنـد  ها را اعتبـار مـي   عقل آن
پـردازد بـه    اصالت يا اعتبـاري بـودن ماهيـت مـي    

وجـود كلـّي طبيعـي در    «تفصيل در ذيـل مبحـث   
ح شــده و بيشــتر فيلســوفان قبــل از طــر» خــارج

اند  ميرداماد وجود كليّ طبيعي در خارج را پذيرفته

كه معناي ديگر آن رأي به اصـالت ماهيـت اسـت    
پاسخ بخـش دوم  ). 27-28: 1405مصباح يزدي، (

كــه از اصــالت يــا اعتبــاري بــودن وجــود ســخن 
ــار بــه طــور مفصــل از ســوي   گويــد اولــين مــي ب

مطـرح  » ارات عقليـه اعتب«سهروردي در ذيل بحث 
وي در ايـن مبحـث بـه طـور خـاص      . شده است

محمول وجود را بررسي كرده و با اين استدلال كه 
امكان ندارد وجود شيء در عالم خارج با ماهيـت  

 زيـادة  عـدم «تـر از   آن مغاير باشد، و به تعبير دقيق
، به اين نتيجه رسيده »العين في الماهية علي الوجود

و فاقد مصداق حقيقي در  است كه وجود اعتباري
تـوان   ايـن نظـر شـيخ اشـراق را مـي     . خارج است

منزلة يكي از سـوابق مهـم بحـث از اصـالت يـا       به
ســهروردي، (اعتباريــت وجــود بــه حســاب آورد 

توان پـذيرفت   بنابراين، نمي). 167-162/ 1: 1355
كه فلاسفة قبل از شيخ اشراق از طريـق رد نظريـة   

باشـند،    رأي داده اصالت وجود به اصالت ماهيـت 
» وجود كليّ طبيعي در خـارج «بلكه در ذيل بحث 
اند كه اصالت با ماهيت است و  به اين نتيجه رسيده

انـد كـه    شايد حتي به اين موضـوع توجـه نداشـته   
. لازمة اصالت ماهيت اعتباري دانستن وجود است
هـا   از اين رو، با وجود اينكه گاهي در مصنفات آن

شويم كه آشكارا بـر اصـالت    يبا مضاميني مواجه م
وجود دلالت دارد، توجه به اين نكته لازم است كه 
اين تعابير به صورت آگاهانـه و در مقابـل نظريـة    

بنـابراين، شـيخ   . اصالت ماهيت به قلم نيامده است
اشراق نخستين فيلسوفي است كه به سـبب اصـيل   
دانستن ماهيت به اعتباري بـودن وجـود رأي داده   

نيـز بحـث خـود را دربـارة اصـالت      است، امـا او  
ماهيت و اعتباريت وجود به قصد پاسـخ دادن بـه   
يك سؤال دووجهي مطرح نكـرده اسـت، بلكـه از    

رو و از  بـه  ابتدا فقط با مسـئلة اصـالت ماهيـت رو   
حتي مباحثي كـه  . وجه دوم سؤال غافل بوده است

شيخ اشراق در ذيل عنوان اعتبارات عقليه در بـاب  
كنـد كـاملاً بـر ديـدگاه      رح ميوجود و ماهيت مط

  . اصالت ماهيت استوار است
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توان نتيجه گرفـت آنچـه    از آنچه گفته شد، مي
وجود «سبب شده است ميرداماد پرسش دووجهي 

را طرح كنـد، مواجهـة وي   » اصيل است يا ماهيت
با مبحث اعتبارات عقليه در تأليفات شـيخ اشـراق   

اصالت است؛ بنابراين، براي بررسي تاريخي نظرية 
وجود لازم است نخست اين مسـئله را از ديـدگاه   
سهروردي طرح و سپس ديدگاه صـدرالمتألهين را  

  .در اين باره مطرح كنيم
  

  اعتبارات عقليه. 2
سهروردي در ذيل مبحث اعتبارات عقليه به طـور  

هـاي فلسـفي اشـياء از قبيـل وجـود،       كلي، وصف
هاي اضافي اشياء از قبيـل   وحدت و امكان، وصف

هاي سلبي اشياء از قبيل  ري و فرزندي و وصفپد
ــت،   ــل موجودي ــور مصــدري از قبي ســكون، و ام
واحديت، ممكنيت و نيز وصف وجود را بررسـي  

شيخ اشراق در اين مباحث به ايـن سـؤال   . كند مي
گونـه كـه مفهـوم     آيـا همـان  «دهـد كـه    پاسخ مـي 

هـا در   هاي يادشده با مفهوم موصـوفات آن  وصف
عالم خارج نيز چنين مغايرتي  ذهن مغاير است، در

اين پرسش به طـور خـاص دربـارة    . »وجود دارد؟
شـود كـه آيـا     مفهوم وجود به اين شكل مطرح مي

گونه كه وجود در عالم ذهن زائد بر ماهيـت   همان
  است در عالم خارج نيز چنين است؟

شيخ اشراق پـس از اينكـه پاسـخ انديشـمندان     
پردازد و از  مي كند به ارائة برهان پيشين را نقل مي

اينكه امكان ندارد در اشياي داراي ماهيت، وجـود  
و ماهيت، دو واقعيت خارجي مغاير با هم باشند و 
به تعبير فلسفي از اين حقيقت كه در خارج وجود 

گيـرد كـه    زائد بر ماهيت نيست، چنين نتيجـه مـي  
مفهوم وجود در عـالم خـارج مصـداق و مطـابقي     

از ذهن وجـود داشـته   اگر شيئي در خارج « :ندارد
باشد، سزاوار است كه تصويري كه از آن در ذهـن  
وجود دارد با خود شيء مطابقت كنـد، امـا آنچـه    
فقط وجود ذهني دارد، وجودي در خارج بـرايش  

متصور نيسـت كـه وجـود ذهنـي بـا آن مطابقـت       
  ).71/ 2: همان(» نمايد

بر اساس اين استدلال، از سويي در اموري كـه  
ند، امكان ندارد كـه مصـداق مفهـوم    ا داراي ماهيت

وجود با مصداق مفهوم مـاهوي مغـاير باشـد و از    
اين رو مفهوم وجود فاقد مصداق خاص اسـت؛ و  

دار  از ديگر سو، امكان ندارد كـه در امـور ماهيـت   
همان چيـزي كـه مصـداق مفهـوم مـاهوي اسـت       
مصداق مفهوم وجود نيز باشـد؛ بنـابراين، مفهـوم    

نــدارد و مفهــومي وجــود مصــداق مشــترك هــم 
توان گفت كه شـيخ   به اجمال مي. مصداق است بي

اولاً، واقعياتي كه عـالم خـارج   : اشراق معتقد است
اند؛ ثانياً، حقيقـت   دهند همان ماهيات را تشكيل مي

وجود واقعيت خارجي نـدارد و مصـداق آن فقـط    
اعتبار و فرض عقـل اسـت و اصـطلاحاً حقيقـت     

  .وجود اعتباري است
  

  ملاصدرا بر اصالت وجود ةه و ادلديدگا. 3
از منظر صدرالدين شـيرازي هـر دو ادعـاي شـيخ     

اند از اصالت ماهيـت   اشراق، كه به اختصار عبارت
ملاصـدرا بـه   . انـد  و اعتباري بـودن وجـود، باطـل   

عكس شيخ اشراق بر اين عقيده است كـه وجـود   
بـه تعبيـر ديگـر،    . اصيل و ماهيت اعتبـاري اسـت  

اقعياتي كه جهـان خـارج را   ملاصدرا از يك سو و
داند و معتقـد   دهند از سنخ ماهيات نمي تشكيل مي

پندارنـد كـه واقعيـات عـالم      ها مـي  است كه انسان
: 1382صـدرالمتألهين،  (هاينـد   خارج همان ماهيت

؛ از ســوي ديگــر، مفهــوم وجــود را داراي    )49
مفهـوم  «داند و بر اين بـاور اسـت كـه     مصداق مي

شود؛  ر واقعيتي حمل ميوجود به حمل هوهو بر ه
بنابراين حقيقت وجود واقعيتي خارجي اسـت نـه   

  ).340/ 1: 1981همو، (» اعتبار عقل
ــود از    ــدد خـ ــار متعـ ــدرالمتألهين در آثـ صـ

هاي متفاوتي براي اثبـات اصـالت وجـود     استدلال
ها  استفاده كرده است كه به اختصار دو مورد از آن

  :كنيم را بررسي مي
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يـن اسـتدلال را، كـه بـه     ا :اول استدلال) الف
ترين ادلة اثبات اصـالت   عقيدة برخي يكي از ساده

تـوان چنـين    وجود و اعتباريت ماهيت اسـت، مـي  
، مفاهيمي همچـون حيـوان، فلـز و    اولاً :تقرير كرد

گياه، كه اصطلاحاً كليّ طبيعـي يـا ماهيـت ناميـده     
اند؛ بـدين   شوند، ذاتاً و به خودي خود لابشرط مي

هـا ضـروري    ه نه موجـود بـودن آن  نفس معنا كه في
است و نه معدوم بودنشان، نـه اقتضـاي خـارجي    
بودن دارند و نه اقتضاي ذهني بـودن، هـم نسـبت    
به تشخيص و هم نسـبت بـه ابهـام و كلـي بـودن      

يك از سه وصف موجود  ضايند؛ بنابراين، هيچلااقت
بودن، خـارجي بـودن و تشـخيص، جـزء ذاتـي و      

ثانيـاً،   .رود ه شمار نمـي ناپذير هيچ ماهيتي ب جدايي
هر واقعيتـي ذاتـاً داراي موجوديـت، خارجيـت و     
تشخيص است؛ يعني تا زمـاني كـه واقعيـت دارد    
. امكان ندارد كه اين سه ويژگـي را نداشـته باشـد   

بنابراين، فـرض هـر واقعيتـي بـدون اينكـه داراي      
موجوديت، خارجيت و تشخيص باشد به تنـاقض  

ان حيثيت واقعيـت،  در اصطلاح فيلسوف. انجامد مي
ــودن و    ــارجي بـ ــودن، خـ ــود بـ ــت موجـ حيثيـ

  .است تشخيص
گيـرد كـه    ملاصدرا از دو مقدمة فوق نتيجه مي

همـاني وجـود نـدارد و     ميان واقعيت و ماهيت اين
ها شكل يافته اسـت   واقعياتي كه عالم خارج از آن

با اين ). 862/ 2: 1382همو، (اند  اموري غيرماهوي
ــر اينكــه  اســتدلال مــدعاي اول خــود را، مبنــي ب

اند از سـنخ   واقعياتي كه جهان خارج را شكل داده
كند، اما صدرالمتألهين در  ماهيات نيستند، اثبات مي

رد ديدگاه شيخ اشراق ادعاي ديگـري نيـز مطـرح    
كرده است و آن اعتقاد به مصـداق داشـتن مفهـوم    

بـراي  . وجود و واقعيت خارجي داشـتن آن اسـت  
درا بـه مقدمـة دوم اسـتدلال    اثبات اين ادعا، ملاص

افزايــد و چنــين  فــوق مقــدمات ديگــري نيــز مــي
  :كند كه استدلال مي

ــر    ــي هـ ــي ذاتـ ــودن ويژگـ ــود بـ اولاً، موجـ
  .است واقعيت

ثانياً، هر امري كه موجود بودن وصف ذاتي آن 
  .شود باشد، حقيقتاً نقيض عدم محسوب مي
ترديد مصداق  ثالثاً، هر چه نقيض عدم باشد بي

ود خواهد بود؛ يعني مفهـوم وجـود بـه    مفهوم وج
  .شود حمل هوهو بر آن شيء حمل مي

بنابراين، مفهوم وجود داراي مصـداق اسـت و   
  ).44: 1363همو، (فرض و اعتباري نيست 

دومين راهي كـه ملاصـدرا   : دوم استدلال) ب
ــر عــدم    ــي ب ــدعاي خــود، مبن ــات دو م ــراي اثب ب

همــاني ميــان واقعيــت و ماهيــت و مصــداق   ايــن
ي داشتن مفهوم وجود در پيش گرفته است، خارج

گيـري از   استدلال بـر مـدعاي دوم و سـپس بهـره    
ملاصدرا اين . نتيجة آن در اثبات مدعاي اول است

بـا   مشـاعر بـه اجمـال و در    اسـفار استدلال را در 
مضـمون  . اندكي تفصيل و ذكر مثـال آورده اسـت  

انسان وجود «استدلال چنين است كه هم در گزارة 
ه حمل ذوهو بـر ماهيـت   كه مفهوم وجود ب، »دارد

انسـان  «انسان حمل شده اسـت، و هـم در گـزارة    
، كه مفهوم موجود به حمـل هوهـو   »موجود است

بر ماهيت حمل شده است، صحت حمل محمـول  
بر موضوع بر حمل مفهوم وجود به حمـل هوهـو   
بر واقعيتي كه مصداق ماهيت انسـان اسـت مبتنـي    

وجـود بـر يـك     است؛ يعني نخست بايـد مفهـوم  
واقعيت خارجي، مثل احمد، به حمل هوهو حمل 

بـر مـاهيتي كـه بـر     » موجود«شود تا حمل مفهوم 
پـس بايـد   . پـذير باشـد   كند امكان احمد صدق مي

منزلة يك واقعيـت خـارجي،    بپذيريم كه احمد، به
ــت   ــود اس ــداق وج ــدعاي دوم  . مص ــابراين م بن

ملاصدرا، يعني مصـداق حقيقـي خـارجي داشـتن     
  ).10-11: همان(شود  وجود، اثبات ميمفهوم 

ــراي اثبــات مــدعاي اول خــود از   ملاصــدرا ب
گيرد كه اگر گفته شود  استدلال فوق چنين بهره مي

بـه معنـاي ايـن اسـت كـه      » وجود موجود اسـت «
حقيقت وجود همان خود واقعيتي است كه جهـان  
خارج از آن شكل گرفته است، نه به معناي اينكـه  

خـارجي اسـت، چراكـه     وجود صادق بر واقعيـت 
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چنين تفسيري مستلزم اين است كـه قائـل شـويم    
ــود ديگــري اســت و   ــود داراي وج حقيقــت وج
موجود بودنش به اعتبار صدق بر واقعيتـي غيـر از   

شود انسان،  در حالي كه وقتي گفته مي. خود است
كه يـك ماهيـت اسـت، موجـود اسـت، بـه ايـن        
معناست كه ماهيت مذكور داراي وجود است، نـه  
اينكه همان چيزي است كه عالم خارج را تشـكيل  

بنابراين، ماهيت فقط از اين جهـت كـه   . داده است
داراي وجود اسـت و بـر يـك واقعيـت خـارجي      

كند، موجود است، وگرنه محال بـود كـه    صدق مي
نتيجـه اينكـه   . هم ماهيت باشد و هم جـايز العـدم  
آيد و فقـط از   ماهيت از سنخ واقعيت به شمار نمي

فهوم است و بـه تعبيـر فلسـفي شـيئيت آن     سنخ م
  ).2/ 5: 1981؛ همو، 11: همان(مفهومي است 

  
  تفاوت دو ديدگاه. 4

تاكنون دو ديدگاه فلسفي مشـهور، يعنـي اصـالت    
ماهيت و اصالت وجود، را از طريق بيان خاسـتگاه  

اكنون . و نيز مسير تحول تاريخي آن مطرح كرديم
به تبيـين بهتـر   لازم است به تفاوت دو ديدگاه، كه 

  : انجامد، اشاره كنيم ها مي آن
مدعاي نظرية اصالت ماهيـت ايـن اسـت كـه     
ماهيــت هــم واقعيــت خــارجي دارد، يعنــي خــود 
ماهيت عيناً در خارج هست، و هم واقعيت ذهني، 
اما بر اساس نظرية اصالت وجود، ماهيت از سـنخ  
مفهوم و جايگاه آن تنها در ذهـن اسـت و امكـان    

عالم خـارج يافـت شـود و آنچـه در     ندارد كه در 
) وجـود (شـود منحصـراً واقعيـت     خارج يافت مي

بنا بر اصالت وجود، امكان نـدارد كـه هـيچ    . است
گونه كه هست در ذهن هم موجـود   واقعيتي همان

بنــابراين، طبــق نظريــة ). 24: 1363همــو، (شــود 
اصالت ماهيت، مفهوم ماهوي هر شيء و واقعيـت  

كه در دو موطن ذهن  خارجي آن حقيقتي واحدند
شـوند، امـا بـر اسـاس نظريـة       و عين موجود مـي 

اصالت وجود، ماهيت هر شيء فقط حكايتي عقلي 
از آن شيء است و همچون تصويري است كـه از  

كند، اما تصويري كـه   تصوير حكايت ميصاحب 
انـدازد؛   از شدت انطباق بيننـده را بـه اشـتباه مـي    

قعيتي است پندارد ماهيت همان وا چنان كه مي آن
/ 2: 1981همـو،  (كه در جهان خارج وجود دارد 

236 ،348.(  
  

 كلّي طبيعي. 5

ملاصــدرا بــراي تبيــين ديــدگاه اصــالت وجــود و 
تكميل آن به مبحث ديگري نيز پرداختـه اسـت و   

آيا كليّ «آن بررسي و پاسخ به اين سؤال است كه 
كلـّي  «منظـور از  . »طبيعي موجود اسـت يـا خيـر؟   

اهيت لابشرط است كه گـاه تعبيـر   همان م» طبيعي
و . برنـد  ماهيت مرسل را نيز در مورد آن به كار مي

مقصود از ماهيت لابشـرط مـاهيتي اسـت كـه بـه      
مقارنت يا عدم مقارنت با غير خود مشروط نيست 

نيـز  » هـي  ماهيت بما هـي «و به همين سبب به آن 
). 203-204/ 1: 1404سـينا،   ابـن (شـود   گفته مـي 

خـود ماهيـت درخـت را در نظـر      براي مثال، اگر
چيـز ديگـري را در نظـر     بگيريم و غير از آن هـيچ 

نياوريم، به نحوي كه حتي از اين غافل باشـيم كـه   
ماهيت يادشده مورد توجـه ذهـن ماسـت، چنـين     

بـه  . توان كليّ طبيعي درخت ناميـد  تصوري را مي
بيان ديگر، درخت از آن جهت كه درخت است نه 

اسـت، چـون در ايـن    مشروط بـه موجـود بـودن    
گاه معدوم باشد،  صورت محال بود كه درخت هيچ

و نه مشروط به معدوم بودن است، چـون در ايـن   
صورت موجـود بـودن هـر درختـي محـال بـود؛       
بنابراين، كليّ طبيعي درخت هم بـا موجـود بـودن    

  . سازگاري دارد و هم با معدوم بودن
آيـا كلـّي   «براي پاسخ دادن به اين پرسش كـه  

» موجـود «، تحليـل معنـاي   »موجود اسـت؟  طبيعي
دو » موجود«از نگاه ملاصدرا واژة . ضروري است

تـر مفهـوم    معناي متفاوت دارد و بـه تعبيـر دقيـق   
در معنـاي اول  : وجود داراي دو نوع مصداق است

از اتحاد مفهوم يا حدي با يـك واقعيـت حكايـت    
كند؛ بدين معنا كه مفهوم، وصف يـا حـدي در    مي
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بـراي  . كنـد  ر يك واقعيت صدق مـي عالم خارج ب
» حيـوان موجـود اسـت   «شود  مثال، وقتي گفته مي

بدين معناست كه در عالم خارج واقعيتـي هسـت   
كــه مصــداق مفهــوم مــاهوي حيــوان اســت      

» موجـود «، امـا واژة  )2/ 5: 1981صدرالمتألهين، (
در كاربرد دوم به معناي خود آن واقعيتي است كه 

  .تملأ خارج را تشكيل داده اس
موجود «گام بعدي اين است كه مشخص شود 

ماهيــت (بــه كــدام معنــا بــر كلّــي طبيعــي » بــودن
قابــل حمــل اســت؛ يعنــي وقتــي گفتــه ) لابشــرط

مقصود موجود » كليّ طبيعي موجود است«شود  مي
از نظر فيلسـوفان  . بودن به معناي اول است يا دوم
شود ماهيتي موجـود   مسلم است كه وقتي گفته مي

ن ماهيت به شرط شيء باشـد، ماننـد   است، چه اي
، و چــه لابشــرط باشــد، مثــل »حيــوان شخصــي«
، مستلزم يافـت شـدن واقعيتـي در جهـان     »حيوان«

خارج است كه مصداق مفهوم حيـوان شخصـي و   
به ديگر ). 201: 1404، سينا ابن(مفهوم حيوان باشد 

بيان همـة فيلسـوفان پـيش از ملاصـدرا مفـروض      
  : اند كه گرفته

د ماهيت، مانند احمد، بـه معنـاي دوم،   فر اولاً،
يعني خود واقعيت خارجي كه جهان خارج را پـر  

  .كرده، موجود است
ثانيــاً، ماهيــت بــه شــرط شــيء، مثــل حيــوان  
شخصي، به معنـاي اول، يعنـي صـدق مفهـوم بـر      

  .واقعيت خارجي، موجود است
، ماننــد )كلّــي طبيعــي(ثالثــاً، ماهيــت لابشــرط 

  .موجود استحيوان، هم به معناي اول 
افزون بر آنچه گفته شد، از نظر اين فيلسـوفان  
مسلّم است كه ماهيت به شرط شيء، مثل حيـوان  
شخصي، علاوه بر اينكـه بـه معنـاي اول موجـود     
است، به معناي دوم، يعني خود واقعيت خـارجي،  

شود  پرسشي كه اكنون مطرح مي. نيز موجود است
فقط به  آيا موجود بودن كليّ طبيعي«اين است كه 

معناي اول است يـا بـه معنـاي دوم نيـز در عـالم      
پاسـخ غالـب فيلسـوفان بـه     . »خارج وجـود دارد؟ 

كلـّي  (سؤال مذكور اين است كه ماهيت لابشـرط  
از جملـة  . به معناي دوم نيز موجود اسـت ) طبيعي

/ 1: 1404سـينا،   ابن(سينا  توان ابن اين فيلسوفان مي
: تـا  جـي، بـي  لاهي(و ملاعبدالرزاق لاهيجـي  ) 202
الدين رازي  را نام برد، البته برخي نظير قطب) 156

اند كه كليّ طبيعي به  مدعي شده) ق 766متوفاي (
معناي دوم موجود نيست، يعني واقعيـت خـارجي   

  ).59: تا رازي، بي(ندارد 
از ديدگاه ملاصدرا، موجود بـودن، بـه معنـاي    
خود واقعيتي كه جهان خارج را پـر كـرده اسـت،    

همان حيثيت تشخص است؛ بنـابراين امـوري   عيناً 
توانند به معناي دوم موجود باشند كـه حيثيـت    مي
ها همان حيثيت تشخص باشد، اما همـة حكمـا    آن

ماهيـت  (اند كه حيثيت كلـّي طبيعـي    بر اين عقيده
به نظر ملاصدرا، . با تشخص يكي نيست) لابشرط

ميان واقعيت خارجي با شـخص نسـبت وحـدت    
ا نسبتي كه ميان واقعيت خارجي و برقرار است، ام

شونده  كليّ طبيعي برقرار است نسبت ميان حكايت
و حكايت است؛ يعني كليّ طبيعي فقط يك مفهوم 
كليّ است كه بر واقعيت خـارجي بالـذات حمـل    

آنچه سـبب  . شود و عين هويت خارجي نيست مي
شود كه به اشتباه تصوير و صاحب تصوير يكي  مي

ام يكي به ديگري نيز تسـري  پنداشته شوند و احك
از ايـن رو،  . يابد، همـين حمـل و حكايـت اسـت    

ملاصدرا معتقـد اسـت كـه كلـّي طبيعـي بالـذات       
موجود نيست، بلكه آنچـه بالـذات موجـود اسـت     
  .شخص است و كليّ طبيعي بالعرض موجود است

اين ديدگاه نتيجة ديگري نيـز در پـي خواهـد    
خـارج   داشت؛ يعني موجود نبودن كلـّي طبيعـي در  

مستلزم اين است كه وجود ماهيت به شـرط شـيء   
توضيح مطلب اين است كه . در خارج نيز نفي شود

موجود بودن ماهيت به شـرط شـيء در خـارج بـه     
معني واقعيت خارجي داشـتن و شـخص بـودن آن    
است و ايـن در حـالي اسـت كـه ماهيـت حيثيـت       
تشخص ندارد و جمع اين دو با هم مستلزم تناقض 

  ).328/ 1: 1374مصباح يزدي، ( و محال است
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در مجموع، از ديدگاه ملاصدرا جايگاه ماهيت 
فقـــط در ذهـــن انســـان اســـت و فقـــط شـــأن 

كننده از واقعيت خارجي دارد و خـود بـه    حكايت
يك از دو اعتبار لابشرط و به شـرط شـيء در    هيچ

/ 1: 1379صـدرالمتألهين،  (خارج موجـود نيسـت   
مبحـث موجـود    ملاصدرا، با پرداختن به). 50-49

يا معدوم بـودن كلـّي طبيعـي، در حقيقـت اثبـات      
كند كه ماهيت امري اعتباري اسـت و بـه ايـن     مي

  .كند ترتيب نظرية اصالت وجود را تكميل مي
  

  ماهيت مجعول بالذات است يا وجود. 6
» مجعـول بالـذات  «كليدواژة محوري اين پرسـش  

است كه پيش از هر بحـث ديگـري بايـد تعريـف     
آن ارائه دهيم و سپس پرسش اصـلي و  روشني از 

پاسخ آن و ارتباطش بـا نظريـة اصـالت وجـود را     
الـذكر بـه    در سؤال فـوق » جعل«تعبير . تبيين كنيم

معناي ايجاد به كار رفته است؛ بنـابراين، وقتـي از   
گوييم، مقصـودمان علـت فـاعلي     جاعل سخن مي

گـوييم، منظـور    است و هرگاه از مجعول سخن مي
سـؤالي كـه   . ا اثر علت فاعلي اسـت همان معلول ي

ايم اين است كه معلول يـا   اكنون به دنبال پاسخ آن
اثر جاعل، اولاً و بالذات چه نوع حقيقتـي اسـت؟   

آورد ماهيت  تر آيا آنچه فاعل پديد مي به بيان ساده
است يا امري غيرماهوي اسـت كـه ماهيـت فقـط     

  گري دارد؟ نسبت به آن نقش حكايت
  

  ائيفيلسوفان مش. 6-1
ديدگاه فيلسوفان مشائي اين است كه آنچـه فاعـل   

آورد، يعني مجعول بالذات، وجود معلـول   پديد مي
است، البته اين ديدگاه از سوي بعضي از حكمـاي  

اين گروه . متأخر مشائي تفسيري خاص يافته است
اند و بر ايـن   گرفته» موجوديت«وجود را به معناي 

. داننـد  مي اساس اثر جاعل را موجود كردن ماهيت
كند واقعيتـي   ها معتقدند كه آنچه فاعل جعل مي آن

  : كند است كه ذهن آن را به سه جزء تحليل مي

يعني ماهيت واقعيتي كه جعـل  : موصوف) الف
  .شده است

ــفت) ب ــن : ص ــود از آن در اي ــه مقص ــا  ك ج
  .است وجود
كـه مقصـود از   : اتصاف موصوف به صفت) ج

ر اتصـاف  آن موجوديت ماهيت، و بـه تعبيـر ديگ ـ  
  .ماهيت معلول به وجود است

از ديــدگاه حكمــاي متــأخر مشــائي، مجعــول 
يك از ماهيـت يـا وجـود بـه تنهـايي       بالذات هيچ

. نيست، بلكه اتصاف ماهيت معلول به وجود است
وجود زائد بـر ماهيـت اسـت نـه      از ديدگاه ايشان

موجـود   ،اگر ماهيت مجعول باشد. آن عين يا جزء
ني حمل مفهوم موجـود بـر   يع ؛بالذات خواهد بود

ماهيت، حمل مفهوم بر مصداق ذاتـي آن خواهـد   
بود و اين امر باطل است چون وجود ذاتي ماهيت 

پس ماهيـت مجعـول نيسـت و صـيرورت     . نيست
؛ جــوادي 37 /1: 1367ميردامــاد، ( مجعــول اســت

  .)333 /1: 1382عاملي، 
  

  فيلسوفان اشراقي. 6-2
ن پـرداختيم،  تر بـه آ  كه پيش حكماي اشراق، چنان

بــه اصــالت ماهيــت معتقدنــد؛ بنــابراين، مجعــول 
ها همان ماهيت است؛ بدين معنا  بالذات از نظر آن

كنـد، آن   كه وقتي علت فاعلي حقيقتي را جعل مي
حقيقت پس از ايجاد، واقعيتـي خـارجي اسـت و    
بنابراين، ذهن در مواجهـه بـا آن واقعيـت، مفهـوم     

ت خارجي را بـه  كند و واقعي را انتزاع مي» موجود«
جـا كـه    كنـد، امـا از آن   وصف وجود متصـف مـي  

توانـد   وجود امري انتزاعي و اعتباري اسـت، نمـي  
شود  مجعول بالذات باشد و آنچه بالذات جعل مي

  ).186/ 1: 1373سهروردي، (ماهيت است 
  

  ملاصدرا. 6-3
جـا كـه    تر به تفصيل بيان شـد، از آن  كه پيش چنان

الت وجـود و اعتبـاري   صدرالمتألهين معتقد به اص



 153   از مسئله تا مبنا اصالت وجود،

بــودن ماهيــت اســت، مجعــول بالــذات را وجــود 
اي كه ميان مجعول  با اين توضيح كه رابطه. داند مي

بالذات و جاعل برقرار است رابطة علي و معلـولي  
است؛ بدين صـورت كـه يـك واقعيـت خـارجي      

) مجعول بالذات(واقعيت خارجي ديگري ) جاعل(
عي بيان شد كه در مبحث كليّ طبي. كند را ايجاد مي

ماهيت امري اعتبـاري اسـت و بنـابراين واقعيـات     
جـا كـه    خارجي از سنخ ماهيت نيسـتند، امـا از آن  

واقعيات خارجي حقيقتـاً نقـيض عـدم و مصـداق     
بالذات وجودند، ملاصدرا هم جاعل بالذات و هم 

دانـد كـه    مجعول بالـذات را حقيقـت وجـود مـي    
ظهور  ها در ذهن به شكل مفهوم ماهوي تصوير آن

  ).263/ 1: 1981صدرالمتألهين، (يابد  مي
  

  حل يك مشكل. 7
وقتي ديدگاه ملاصدرا در مبحث اخيـر، مبنـي بـر    

مجعـول بالـذات اسـت و    » حقيقت وجـود «اينكه 
ماهيت امري اعتباري است، به برخـي از نظريـات   
مشــهور فلســفي كــه تــا آن زمــان مــورد پــذيرش 

مواجـه  فيلسوفان بود افزوده شود با مشكلي جديد 
براي طرح ايـن اشـكال نخسـت بـه     . خواهيم شد

ــي    ــاره م ــده اش ــي از آراي يادش ــه   برخ ــيم ك كن
  : از اند عبارت
 هـاي  واقعيـت  از بسياري كه است مسلّم )الف
  .اند معلول خارجي
ــطلاح )ب ــت اص ــول و عل ــه از معل  اي رابط

 و خـارجي  واقعيت وجود ميان كه كند مي حكايت
  .ها آن اهيتم نه است، برقرار آن جاعل وجود
 دارنـد  وجـود  خـارج  در كـه  هايي واقعيت )ج

 نيسـت  چنـين  و عدم، نقيض و الوجودند ضروري
 عــدم و وجــود بــه نســبت ماهيــات همچــون كــه

  واقعيـت  ديگـر  تعبيـر  بـه  و باشند نداشته اقتضائي
  .نيست بالذات ممكن خارجي
 اقتضـاي  نـه  ذاتـاً  شـيء  يك كه صورتي در )د
 شـيئي  چنين عدم، ياقتضا نه و باشد داشته وجود
 ايـن . اسـت  نيازمنـد  علـت  بـه  شدن موجود براي

 سـبب  بـه  شود، مي ناميده بالذات ممكن كه شيء،
  .است علت محتاج ذاتي امكان
 مشـخص  فـوق  اصـل  چهار به توجه اندكي با
 خـود  از پـيش  اصل سه با چهارم اصل كه شود مي

 واقعيت دوم اصل اساس بر چراكه است، ناسازگار
 بـر  كـه  حـالي  در نيسـت،  لـذات با ممكن خارجي
 اسـت  معلـول  شيء يك وقتي چهارم اصل اساس

 بـه  داشتن نياز دليل چراكه باشد، بالذات ممكن كه
 اصـل  كـه  اسـت  روشـن . است ذاتي امكان علت،
كـه بـه    چنـان . انجامـد  و چهارم به تناقض مي سوم

تفصيل بيان شد، از منظر حكمت متعاليه سه اصـل  
نيز تعارضي نـدارد؛  اول صحيح است و با يكديگر 

وجو  بنابراين، اشكال را بايد در اصل چهارم جست
  .كرد، يعني منشأ احتياج به علت امكان ذاتي نيست

از ديدگاه ملاصدرا دو گونه واقعيـت خـارجي   
يكي واقعيتي كه ذاتاً از ديگر واقعيات : وجود دارد

نياز است، و ديگـري واقعيـاتي كـه ذاتـاً بـراي       بي
قعيتي به نام علت نيازمندند، امـا  موجود بودن به وا

نياز ذاتي يك واقعيت به غير خود بدين معناسـت  
. كه آن واقعيت عين وابسـتگي بـه ديگـري اسـت    

چنين نيست كه معلول در اثر ايجاد علـت فـاعلي   
پديد آيد، بلكه معلول همان ايجاد يا فعاليت علت 

امكـان  «اين نظريـه در حكمـت متعاليـه بـه     . است
مشــهور اســت » امكــان وجــودي«و گــاه » فقــري

  ).86: همان(
  

  گيري بحث و نتيجه
اهم نتـايجي را كـه ايـن پـژوهش، بـا رويكـردي       

محور به ديـدگاه اصـالت وجـود     تاريخي و مسئله
توان در موارد زيـر   دهد، مي ملاصدرا، به دست مي

  :خلاصه كرد
گيـري نظريـة اصـالت وجـود در      شـكل ) الف

ملاً تـدريجي  انديشة فلسفي صدرالمتألهين امري كـا 
او در مواجهه بـا نظريـة اصـالت ماهيـت و از     . است

گـام بـه ديـدگاه اصـالت وجـود       به مسير نقد آن گام
نزديــك و ســرانجام بــه عرضــة برهــاني آن توفيــق 

  .است  يافته



 5139 ستانتابو  بهار، دوم، شمارة چهارمدوفصلنامة علمي ـ پژوهشي حكمت صدرايي، سال    154

تا زمان ميرداماد صريحاً پرسش دووجهـي  ) ب
از اصالت وجود يـا ماهيـت مطـرح نبـوده اسـت؛      

ز فيلسـوفان پـيش از   يـك ا  توان هيچ بنابراين، نمي
وي را به معناي امروزي آن طرفدار نظرية اصـالت  

  .وجود يا اصالت ماهيت به شمار آورد
گيري و تكامل نظريـة اصـالت    فرايند شكل) ج

محــور و روش  وجــود محصــول رويكــرد مســئله
او همچون فيلسـوفان پـيش   . تحليلي ملاصدراست

جا  هايي مواجه بوده است و از آن از خود با پرسش
گويي به  ديدگاه فيلسوفان پيش از خود را در پاسخ

ها ناكارامد يافته، برهاني يا ديدگاهي جـايگزين   آن
ــرده اســت  ــه ك ــا  . را ارائ ــدرا ب ــار ملاص ــاز ك آغ

گيري  پژوهي است، اما محصول كار او شكل مسئله
اش، يعني اصـالت   ترين مبناي وجودشناختي اصلي

  .وجود، است
تعددي ديـدگاه  ملاصدرا اگرچه در مسائل م) د

هـا   فيلسوفان پيش از خود را ناصواب دانسته و آن
هـاي فلسـفي او در    را نقد كرده است، اما نوآوري

هـاي صـحيح يـا     ها و پاسخ پرتو مواجهه با پرسش
چه بسا اگر ميردامـاد  . غلط آنان شكل گرفته است

بار سؤال از اصـالت وجـود يـا ماهيـت را      نخستين
بـه ديـدگاه كنـوني    كرد، ذهن ملاصدرا  مطرح نمي

  .شد معطوف نمي
محور ملاصـدرا، عـلاوه بـر     رويكرد مسئله) هـ

اينكــه مــؤثرترين عامــل دســتيابي وي بــه ديــدگاه 
تـرين و كارامـدترين    اصالت وجـود اسـت، دقيـق   

از . روش براي تبيين اين انديشة بديع نيـز هسـت  
تــرين نتــايج ايــن رويكــرد، ارائــة تصــويري  مهــم
لاصدراست كه زمينـة فهـم   نگرانه از ديدگاه م واقع

صحيح، امكان ارزيابي دقيق و تعيين نقاط قـوت و  
هاي اين نظريه را در مقايسـه   ضعف و نيز نوآوري

  .آورد هاي رقيب فراهم مي با نظريه
 
  نوشت پي
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